
  
 

 
    

  
  
   روزگار طنز 

رمحمود کوي   =*=*=*= 
دوم يادداشت های ما و داريوش خانبخش   

 
 ز ايران و از ترک و از تازيان

 نژادی پديد آيد اندر ميان
 نه دهقان نه ترک و نه تازی بود

 سخن ها به کردار بازی بود
 همه گنج ها زير دامن نهند

 بميرند و کوشش به دشمن دهند
 

!تکراری تلخ و سياه! ده ها بار ديگر اين بيت ها را بخوانيم و به روزگار خويش بنگريمبار ديگر و   
 

:بيست و پنج سال پيش است! هزار سال پيش نيست! نگاه کنيد  
 

 چنان فاش گردد غم و رنج و شور
 که شادی به هنگام بهرام گور

 نه جشن و نه رامش، نه کوشش نه کام
 همه چاره و تنبل و ساز دام

با پسر کين سيم آوردپدر   
 خورش کشک و پوشش گليم آورد

 زيان کسان از پی شود خويش
 بجويند و دين اندر آرند پيش

 
:چنين است روزگار ايرانيان  پس از تازش تازيان  

 
 بريزند خون از پی خواسته

 شود روزگار بد آراسته
 

.يزتاريخ ما تکراری شوم است از ستم و سياهی و رستاخ. و بازهم. و باز هم  
:داد نامه های ما بسيار است  

 



فيلسوف و رياضی دان و شاعر بزرگ ايران، خيام در مقدمه شگفت انگيزی بر کتاب جبر خويش گويی با ما 
:سخن می گويد و از روزگار خويش و ما  

انده که دچار زمانه ای شده ايم که اهل دانش از کار افتاده و جز اندکی که از مرگ جان به در برده اند، کسی نم( 
از فرصت برای بحث و پژوهش های علمی استفاده کند؛ برعکس، حکيم نمايان دوره ی ما، همه دست اندر کارند 

اگر دانش و معرفتی هم دارند، صرف غرض های پست . جز ريا و تدليس کاری ندارند. که حق را با باطل بياميزند
ی حقيقت راسخ و صادق باشد و روی  از باطل و اگر با انسانی روبرو شوند که در جست و جو. جسمی می کنند

...)زور بگرداند و به ريا و مردم فريبی گرايشی نداشته باشد، او را ريشخند می کنند و کوچک می شمارند  
:از همين روست که فرياد برمی دارد  

 چون نيست در اين زمانه سودی ز خرد
 جز بی خرد از زمانه، بر می نخورد

رد را ببردای دوست بيار آن چه خ  
 باشد که زمانه سوی ما به نگرد

 
:و هم او، از اين زمانه به خروش آمده و گلبانگی شورآفرين در جهان می افکند که  

 
 گر بر فلکم دست بدی چون يزدان
 برداشتمی من اين فلک را ز ميان
 وز نو فلکی دگر چنان ساختمی
 کازاده به کام دل رسيدی آسان
. مانی، با مهر و مدارا، با آرامش و خرد، در کار دگرگون کردن جهان بر می آمديمکاش ما نيز، با شادی و شاد

.بادا باد  
در سرزمينی که به سبب ستم و شمشير و تازيانه، مردمان بيشتر، قضا و قدری،  غرق در خرافه و جهل، پايه 

ا از پستوهای تودر توی طنزمی خواهد تا با دانش و شادی و عشق مردمان ر. های تخت ستم را برشانه می کشند
.خوارشدن ارزش ها و شادی ها بيرو ن کشد  

 
:وچنين است که به بخش دوم يادداشت های خانوادگی ما و داريوش خان می رسيم  

 
 

 مورچگان را چو بود اتحاد
 

ب دنبال اين بوديم که ما هم بالاخره، شراکتی هم شده، يک کس. گفتگوی من و داريوش خان تازه گل انداخته بود
نمی دانم چه شد که ناگهان سر از جبهه مردم و انقلاب و سرنگونی پيش آمد و بحث بر سر . و کاری راه بيندازيم

...اين در گرفت که چگونه در يک جبهه برای سرنگونی رژيم متحد شويم  
 مردم انقلاب کردن که. سلطنت اگر چيز خوبی بود که سرنگون نمی شد! چی می گی داريوش خان: من گفتم

اشتباهات . اونا بودن که گذاشت آخوندا بيان سرکار! هر چی بر سر ما اومد تقصير همونا بود. سلطنت از بين بره
يه . حالا هم که ماشا االله هزار ماشااالله همه شون برگشتن دنبال زمين و خونه شون. اونا زمينه رو فراهم کرد

مردمو آورده بودن که هنوز دارن تو کازينوها می لامصبا چقدر پول خون اين ! پاشون ايرانه يه پاشون خارج
!با اونها نه! نه بابا از اين حرفا نزن. بازن  

به خدا اونا بدتر از آخوندا ! هان! لابد با مجاهدين! پس چی: داريوش خان همينطور پابرهنه دويد وسط حرفم که
!اونا تو عراق با مردم سرزمين خودشون جنگيدن! هستن  

هنوز . برين کشکتون رو بسابين. بله می کنيم. اله می کنيم! هنوز نيومده می خوان برن. نبا اون روسری هاشو
!زکی! هيچی نشده تکليف دين و زبان و رخت و لباس مردم روهم تعيين کردن  

مدتی . يکباره با فرياد زکی داريوش خان  چرتش پاره شد. ثريا خانوم که توی مبل جا خوش کرده و قيلوله می زد
: باز به ما خيره ماند و سپس وارد معرکه شدبا دهن  
.هزارتا فرقه و گروه هستن! مگه چپی هم باقی موند! تو رو بخدا نگو! وا وا! چپا! پس چی  



موش چيه که کله پاچه ش : عيال بنده هم برای اين که از قافله گفتگو و بويژه از ثريا خانوم عقب نمونه گفـت
!باشه  

نده سری تکان داد و همين طور که گوشه اتاق مشغول عوض کردن بچه اش بود، ثريا خانوم به تاييد همسر ب
!باز هم وسط همه اينا  رضا شاه از همه شون يه سر و گردن سر تره: گفت  

مردم مبارزه می کنن، ايشون . البته فقط يه سر و گردن، ماشااالله هزار ماشااالله: داريوش خان بی معطلی گفت
..... هم  

بخدا که همه مردم ! وا وا: گفت. فروخته شد و چنان کمر بچه را سفت بست که جيغش در آمد ثريا خانوم برا
!اسم رضا شاه از دهنشون نمی افته. دوستش دارن  

.رضا شاه که خيلی وقت پيش مرد: من با بدجنسی گفتم  
!منظورم شاهزاده رضاشاه دومه: ثريا خانوم نگاهی عاقل اندر سفيه به من کرد و گفت  

بارک االله. هم شاهزاده است ، هم شاه!  احسنت:گفتم  
.هر چی باشه سر و قيافه ش که بهتر اين شپشوهاست: عيال از توی آشپزخونه داد کشيد  

داريوش خان که اين اواخر يه توک پا هم، گه گداری،به ايران می رود و می آيد و ته ريشی هم گذاشته، سری به 
از توی زندون ! اين دانشجوها رو نگاه کنين. ری بشه بايد از داخل بشهاما هر کا: نشانه تاسف تکان داد و گفت

.هم  مبارزه می کنن  
داريوش خان، واالله که ما نفهميديم اينا زندون تشريف بردن يا اداره مصاحبه با راديو ! دست خوش بابا : گفتم

پز می ده رژيم باهاشون .  هستنسوپاپ رژيم ! بابا اينا از خودشون هستن. تلويزيون ها و  روزنامه های خارجی
اينا همون رژيمی هستن که تو ده روز ده هزارتا زندونی رو بی محاکمه اعدام کردن و يه پارچ . که مثلن دمکراته

!آب هم بالاش سر کشيدن  
اصلن از .  آخه چرا هر که يه کاری می کنه فوری تهمت همکاری با رژيم رو بهش می زنين:  داريوش خان گفت

اين ملی مذهبی ها که دارن از توی جهنم با آتيش .  از بقال سر کوچه تا من، همه و همه جاسوس هستننظر شما
!مبارزه می کنن هم حتمن جاسوسن؟بله  

يه چيزی از جاسوس اون طرف تر، آقای داريوش خان همين جبهه ملی بود که پايه های رژيم رو : گفتم
ون توی خون مردم بود و شدن نخست وزير و وزير خارجه آقای بازرگان و يزدی و ديگران که دستش.گذاشت

!همين رژيم، حالا اينا شدن مبارز  
 نه، شما بفرمايين، اونا که يه پاشون تو آمريکا و يه پاشون توی ايرانه و دنبال خريد خونه و زمين  اونجا 

اصلن ما همه ! وااللهبابا ای ! رژيم هم کاری باهاشون نداره که نداره! هستن، همين طوری ميان و می رن
قبلن هم که مارکسيست . اين هم از ملی و مذهبی. اون از جمهوری و اسلامی. چيزمون وارونه و قاطی پاتيه

.لابد فردا هم ولايت مطلقه دمکراسی داريم.اسلامی داشتيم  
 منظورتون :بعد با غضب گفت.  ثريا خانوم قاشق را چنان توی بشقاب کوبيد که گفتم ای داد و بيداد که شکست

 چيه؟
يا بهتره بپرسم منظورتون کيه؟: داريوش خان که داشت منفجر می شد گفت  

شما چرا به دل می ! وا: عيال که داشت ظرف و کاسه ها را توی آشپزخونه می شست از همون جا داد کشيد
 گيرين؟

آدم از دشمنش : لند شد و گفتبعد از جا ب. ثريا خانوم چندتا توی پشت بچه کوبيد و بچه يه آروق بلند و کشيده زد
 انتظار نداره تا چه برسه به دوست

!نمی دونم از حسادته يا قضيه از جای ديگه ای آب می خوره: داريوش خان گفت  
کسب و کار و . مهمانی با بدو بيراه گويی پايان گرفت. خلاصه کاربالا گرفت و پادر ميانی عيال هم به جايی نرسيد

م به هم خورد و الان چند ماهی است که اگر توی فروشگاهی يا صف اتوبوسی هم شراکت ما و داريوش خان ه
داريوش خان جوری به من نگاه می .  ديگه رو می بينيم، رو بر می گردانيم و خود را به کوچه علی چپ می زنيم
! شما!بله! شما چی فکر می کنين! کنه انگار که مسيول شکست در جبهه متحد مردم ايران شخص بنده هستم  
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